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A B S T R A C T  

In recent years, the concept of wicked problems (in contrast to tame problems) is under scrutiny in different disciplines. However, 

it is usually applied with no attention to its characteristics, fundamental definitions and functions. Its vast use for different kinds 

of problems fragments views in definition and identification of this sort of problems. In this article origins and roots of wicked 

problems are identified first. A change in public problems stream, crisis in scope of science, government and economy and 

encountering these events creates the notion of wicked problems. Although someone out of the policymaking discipline introduced 

them, they existed in the realm of policy and were dealt with. Wicked-tame dichotomy rationale criticized and a spectrum of 

wickedness degree of problems is accepted among scholars. Wicked-tame Taxonomy of problems according to creators of this 

notion, resembles to existing problem taxonomy in public policy which divide problems to ill structured or well-structured ones.  

Nevertheless, different and various combination of complexity, uncertainty, amount of players and actors, tools and instruments 

can represent different kind of wicked problems. Meanwhile concept of wicked problems and its plausible functions receives 

serious criticisms, such as insufficient definition, wrong application, ignorance of reflexivity and inability to trickle down to public 

policy main stream.    
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 چکیده

 

علوم مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کاربرد این مفهوم های مختلف مفهوم مسائل بدخیم )در مقابل مسائل رام( طی سالیان اخیر در حوزه
ای و کارکردهای آن بوده و گستردگی استفاده از آن برای انواع مسائل باعث تفرق ها و تعاریف زمینهدر بسیاری از اوقات بدون دقت به مشخصه

گیرند. های مسائل بدخیم مورد بررسی قرار میها و ریشهه ابتدا خاستگاهها در شناسایی و تعریف مسائل بدخیم )سرکش( شده است. در این مقالدیدگاه
ها به خلق مفهوم مسئله بدخیم منجر شد. حوزه علوم، دولت و اقتصاد و تلاقی این جریان 3ها در تغییر در جریان مسائل عمومی و ایجاد بحران

ستگذاری انجام گرفت اما این مسائل پیش از آن در سیاستگذاری وجود اگرچه معرفی کلاسیک مسائل بدخیم توسط افرادی خارج از عرصه سیا
بدخیم مورد انتقاد واقع شده و وجود یک طیف از میزان بدخیم بودن مسائل بیشتر مقبول -شد. پذیرش منطق دوگانه رامداشتند و به آنها پرداخته می

کنندگان اصطلاح مسئله بدخیم، تا حد زیادی به انواع نظریات وضع بندی مسائل به بدخیم و رام بر حسبنظران افتاده است. گونهصاحب
با این حال  کند شبیه است.های موجود در سیاستگذاری عمومی که مسائل را به بدساختاربندی شده و با ساختاربندی مناسب تقسیم میبندیدسته

تواند انواع متفاوتی از مسائل بدخیم را نمایندگی ها میحلان، ابزارها و راهگران و ذینفعترکیبات متغیر و مختلفی از پیچیدگی، عدم قطعیت، تعدد کنش
توان به نقص در تعریف، استفاده کند. همزمان انتقادات جدی به مفهوم مسائل بدخیم و کارکردهای احتمالی آن نیز مطرح گردیده که از آن جمله می

 عرصه علم سیاستگذاری اشاره کرد.در جریان اصلی در  نادرست، عدم توجه به بازاندیشی و ناتوانی آن در نفوذ

 ی  مرورمقاله   
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 هاها و ریشهمسائل بدخیم؛ خاستگاه

روندهای اجتماعی، تحولاتی داشت که متأثر از کلانمیلادی، ریشه در  70و اوایل دهه  60خلق مفهوم مسائل بدخیم در اواخر دهه 
گرا و کارکردی در حوزه های تکاملسیاسی و اقتصادی بودند. در حالی که به مدت تقریباً دو دهه پس از جنگ جهانی دوم دیدگاه

جتماع و تغییراتی شبه ها در اقتصاد و سیاست و اای از بحرانهای مختلف دست بالا را داشتند، مجموعهعلوم اجتماعی در حوزه
بخشی به مسائلی شدند که نام بدخیم بر آنها نهاده شد. برنامه جامعه بزرگ پارادیمی در علوم اجتماعی منجر به شناسایی و رسمیت

ریزان برای پرداختن به این دست ان و برنامهسیاستگذارنمونه مجسمی از مشکلات فراروی  1960در دهه  1لیندون جانسون
های . خلق مسائل بدخیم ناشی از تغییرات در ماهیت مسائل، جنبش(Peters & Fontaine, 2022: 14) مشکلات بود

ها در نظام شناختی در علوم اجتماعی، نفوذ مفهوم و ادبیات پایداری در توسعه و بسترهای مرتبط با بحرانشناختی و روشمعرفت
 داری بود.سرمایه

 تغییر در مسائل

شود. با گذشت زمان مسائل جوه و حدود و ثغوری است که جابجایی در این پارامترها سبب تغییر در مسئله میای دارای وهر مسئله
های موجود حلاند، راهاند. این تغییرات علاوه بر تأثیری که در زندگی روزمره انسان داشتهعمومی دستخوش تغییر و تحول گردیده

های اصلاحی در پی اند. پس از اجرای برنامهیت و کنترل جامعه را نیز ناکارآمد کردهرا نیز به چالش کشیده و ابزارهای سنتی هدا
، 2نظریه روستوریزی متمرکز تحت نظریه نوسازی فرا رسید. جنگ جهانی دوم و از اواسط قرن بیستم به بعد دوران طلایی برنامه

که بعدها در  3رشد اقتصادی: یک بیانیه غیر کمونیستی مراحلای تحت عنوان در بیانیه 1960مشاور رییس جمهور امریکا در سال
قالب یک کتاب با همین عنوان به چاپ رسید، نمود بارزی از این رویکرد است. بر اساس نظر روستو که نمونه تمام عیار دیدگاه 

ها و الگوهای نظریه نوسازی اجرای توصیه رود، سیری خطی و تکاملی برای دستیابی به توسعه وجود دارد.مدرنیزاسیون به شمار می
برای پاسخ به مسائلی که قبلاً وجود داشت، خود به ایجاد مسائل جدید انجامید و همزمان چهره جامعه نیز در پی تحولات اجتماعی 

مسائل عمومی بود شدن ترها، پیچیدهدستخوش تغییر شد. یکی از مهمترین این چالش 70و اوایل دهه 60و فناورانه در اواخر دهه 
شدن مسائل عمومی به یکدیگر. به تبع از نظریه نوسازی، عامل اصلی ریشه داشت: افزایش جمعیت شهرنشین و اضافه 2که در 

آورد مورد اقبال بیشتری قرار گرفت. توسعه قطبی بر این به عنوان سیاستی که کارایی و رشد اقتصادی را به بار می 4توسعه قطبی
 ,Sarrafi)که تمرکز اقدامات توسعه بر روی چند بخش محدود و کلیدی سبب تحرک کل اقتصاد خواهد شد  امر اشعار دارد

مهری قرار داشتند و نتیجه روستاها و شهرهای کوچک تا حد زیادی مورد بی 5. در این رویکرد با تمرکز بر مفهوم رخنه2000 :30(
های شغلی بهتر و بیشتر بود. آوردن فرصتبزرگ برای به دست آن کوچ روستانشینان و ساکنین شهرهای کوچک به شهرهای

علاوه بر این پیشرفت در بهداشت عمومی، کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران و افزایش امید به زندگی باعث افزایش نرخ 
ابان شود. این افزایش ها منجر به این شدند که در جوامع مختلف نرخ رشد شهرنشینی شترشد جمعیت شد. هر دو این پیشران

جمعیت هم به صورت کیفی و هم کمیّ بر تغییر مسائل عمومی اثر گذارد. اثر افزایش جمعیت ایجاد نقصان در ارائه بهینه خدمات 
ها و تشدید منازعات بود. بیشتر شدن تعداد ساکنان شهرها که با وسعت یافتن فیزیکی آنها شدت یافت، نیاز و فشار بر زیرساخت

ها و تأمین خدمات را بیش از پیش نمایان ساخت. این در حالی است که تأمین چنین زیرساخت و خدماتی به راحتی ساختبه زیر
ها و ذینفعان شدیدتر گردید. تنها افزایش کمیّ جمعیت ترتیب مناقشه برای کسب سهم بیشتر از منابع بین گروهمیسر نبود. بدین

                                                           
1. The Great Society  
2. Rostow 
3. The Stages of Economic Growth: A Non-Communists Manifesto 
4. Polarized Development 

 شودمفهومی است در نظریه توسعه روستو که بر اساس آن توسعه در یک بخش یا منطقه موجب نفوذ آن در قسمتهای دیگر می Trickle downرخنه  .5
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گار سید حامد            رست

 
شدن جمعیت و گوناگونی آن به لحاظ فرهنگی و قومی و نژادی نیز  به د، بلکه متنوعنیست که باعث تغییر در مسائل عمومی ش

ها تر کرد. تنوع فرهنگی و قومی و نژادی به ایجاد تفرق میان هنجارها و ارزشمسائل جدید منتهی شده یا مسائل موجود را پیچیده
ای جدید از شود مجموعهزه ارزشی از یک سو موجب میانجامد. چنین تغییر دیدگاهی نسبت به حوهای بازیگران میو دیدگاه

های آمدند در کانون توجه قرار گیرند. در واقع بازخوانی مجددی از مسائل بر اساس نگرشمسائل که پیشتر مسئله به حساب نمی
ز سوی دیگر، ابزارهای گیرند. ابندی شده و در دستور کار قرار میگیرد و طی آن مسائل نوینی صورتجدید و نوخواسته صورت می

های مرسوم حل مسائل با معیارهای ارزشی و هنجاری جدید شوند و روشحل مسائل قدیمی مورد پرسش و بازنگری واقع می
های متناظر با آنها و حلکننده در تعریف مسائل عمومی و تعیین و انتخاب راهبه عنوان عاملی تعیین 1گردند. پایداریبازبینی می
در ها را دستخوش تغییر نمود. حلبه آن در حل همه مسائل، موضوع دیگری بود که ماهیت و نگاه به مسائل و راهلزوم توجه 

پایداری نیازمند   ،(Head, 2008: 107) که معمولاً سیاستگذاران به دنبال دستاوردهای فوری و ملموس و قابل عرضه هستندحالی
پایداری به عنوان رکن اصلی توسعه، متضمن حقوق  سوس در بازه زمانی کوتاه است.اتخاذ تصمیمات بلندمدت و دارای اثرات نامح

شرط لازم « گونگیاجماع»است که آیندگان را از نظر دور نداشته است. همچنین « حاکمیت قانونی»نسلهای آتی بوده و ناظر بر 
پایداری خود به معنای تغییر مسئله است. باشند.  مدتها دارای ضمانت اجرایی در بلندبرای پایداری است تا تصمیمات و برنامه

شدند، های فعلی در نظر گرفته میمدت با صرف مقادیر عظیمی از سرمایهباره و کوتاهحل یکبسیاری از مسائل عمومی که دارای راه
ی قرار گرفتند. همچنین اهداف های آینده، دوباره مورد بازبینی و بررسدر چارچوب مفهوم پایداری و پذیرش آن و اثرات آتی بر نسل

انجامد. ابزارها نیز به صورت شوند که تغییر هدف خود به تغییر ابزارها میها نیز با معیار پایداری سنجیده میها و سیاستمشیخط
استگذاری های سیها منجر به بلندتر شدن افقجداگانه با معیار پایداری سنجیده شدند و از طرف دیگر لزوم پایدار بودن سیاست

 .شدند موضعی برجسته یافتندای از مسائل که چندان مهم قلمداد نمیترتیب در چارچوب ادبیات پایداری پارهشد. بدین

 هابحران

ن در علوم سخت به تعبیر داری رخ دهند. ایجاد بحراها الگوهای کلی هستند که ممکن است در دولت، علوم یا نظام سرمایهبحران
ل استفاده است. بحران جزء شود. اما مفهوم انقلاب ناشی از بحران در علوم رفتاری به سختی قابعلمی منجر میکوهن، به انقلاب 

یر الگوهای نظام انباشت های مختلف موجب طرح مسائل جدید و تغیها در زمانداری است و ایجاد بحرانناپذیر نظام سرمایهجدایی
داری تدوین ن در سرمایههایی اشاره دارد که برای حل بحراهم به ناکارآمدی سیاستگردند. بحران در دولت سرمایه و تولید می

 . نها همچنان ادامه دارندآمیلادی شروع شدند و برخی از  60هایی است که از اواخر دهه اند. یک پای مسائل بدخیم در بحرانشده

 بحران در علوم اجتماعی

اما تغییر در گفتمان و رویکردهای  2علمی قابل تسری به حوزه علوم رفتاری نباشد رسد اطلاق اصطلاح انقلاباگر چه به نظر می
گیری و شناخت مفهوم مسائل بدخیم اثر داشته است. علوم رفتاری از یک سو متأثر از جریان تغییر علوم اجتماعی هم بر شکل

هایی برای این مشکلات دستخوش تحول شدند. از طرف دیگر حلمسائل بودند و در پی انباشت مسائل حل نشده، برای یافتن راه
های جدیدی را فرا روی مسائل و مشکلات عمومی گذارد و دیالکتیک و رفت و برگشت کوین این علوم و الگوهای آن، پرسشت

 4تحولات در زمینه علوم رفتاری بر میان علوم اجتماعی و مسائل عمومی بر موجودیت مسائل بدخیم صحه گذاشت. سیر کلان

                                                           
1. Sustainability 

ها از برتری یرش پارادیم جدید معلوم است، نه نظریه، نه مرز جامعه علمی و تخصصی آنها برای پذ(Mature Science) اندعلوم رفتاری نه مانند علوم جا افتاده .2
ویژگی که کوهن به صورت ضمنی برای  4اند. این های قبلی از حل آنها ناتوان بودند پرداختههای جدید به حل قطعی مشکلاتی که نظریهمطلق برخوردارند و نه نظریه

 خورد.  کمتر به چشم می ها در نظر گرفته در علوم رفتاری و خصوصاً سیاستگذاریپارادایم
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بخشی به وجود مسائل بدخیم شناسایی و رسمیت شناسی. شناسی و روشنسانشناسی، اشناسی، معرفترکن استوار است: هستی
گرایی ملموس رفته اهمیت ذهنیشناسی رفته. در عرصه هستیرکن ایجاد گردید 4به این  ناشی از تحولاتی است که در نگرش

کید بر اینکه واقعیت یک امر درونی است گرایی و اندیشه مبتنی بر وجود عینی واقعیت قد علم کند. تأشد و توانست در مقابل عینی
کسب معرفت و آگاهی نیز که در پارادایم و در بیرون وجود ندارد تأثیر مستقیمی بر نقش سوژه به عنوان فاعل شناسا دارد. روش

بودن حواس گرایی به عنوان جایگزین آن مطرح گردید. ناکافی گرا به کمک تجربه بود، به چالش کشیده شده و رویکرد عقلاثبات
شود. همراه با این گرایی قلمداد میبرای کسب شناخت و لزوم توجه به آگاهی پیشین و اثرگذار بر کسب معرفت محور اصلی عقل

دو تغییر توجه به ماهیت انسان هم از انسان مجبور و بلا اراده به اختیار بشری معطوف شد. انسان دارای اختیار خود به ساختن دنیا 
شناسی منتهی که صرفاً تحت تأثیر نیروهای بیرونی و ساختارها باشد. این موارد همه به چرخشی در مبانی روشآن پردازد نهمی
روند  کلان 4شناسی بود. این های کیفی و نقد جدی بر رویکردهای آماری از جمله تغییرات در روششود. گسترده شدن روشمی

تلفیق این ای بر تشخیص ماهیت و  ویژگیهای مسائل بدخیم بودند. یر گذارده مقدمهپارادیم مختلف در علوم اجتماعی تأث 4که بر 
شود که هر کدام به نوبه خود سهمی در تعیین نظام مسائل عمومی و رویکرد عمده در علوم رفتاری منتهی می 4عنصر به  4

مارکسیستی و نهایتاً دیدگاه ساختارگرا. هر کدام از  گرایی و کارکردگرایی، رویکرد تفسیری، رویکرداند. تکاملهای آن داشتهحلراه
گرایی و کارکردگرایی اند و خلق مفهوم مسائل بدخیم در خلال حرکت از تکاملنگرش به نوعی مسئله عمومی را بازنمود کرده 4این 

گرایی و حقیقت، اثبات بودنچارچوب کارکردگرایی با تأکید بر عینیبه ساختارگرایی و رویکرد تفسیری صورت پذیرفته است. 
از منظر شد. الاجتماع شناخته میعنوان چارچوب غالب در علمهای علمی برای کسب دانش، تا سالیان متمادی بهروش
شناسی هم به کار برده توانست در جامعهشناسان کارکردگرا روش اثباتی که قبلاً در علوم طبیعی به موفقیت رسیده بود میجامعه

اند از سازگاری، تحقق هدف، ضرورت کارکردی که برای بقای جامعه ضروری هستند عبارت 4دگرایی ساختاری شود. در کارکر
شناسی کارکردگرایی شناسی و روششناسی، معرفتاز نظر هستی .(Morgan & Burrel, 1979: 78)انسجام و حفظ الگو 

. این امر تا حد زیادی دیدگاهی نسبتاً جبرباور درباره ماهیت هایی است که از علوم طبیعی گرفته شده استساختاری مبتنی بر مدل
مثابه . رویکرد کارکردگرایی مسائل را از اساس نوعی عدم کارکرد در جریان کارکرد یک جامعه به(Ibid: 82)انسان به همراه دارد 

ل تحلیل بودند. سیاستگذاران با شناسایی هایشان در شرایط اجتماعی قابدانست. از این نگاه مسائل با توجه به ریشهیک سیستم می
. چارچوب (Parsons, 1995: 148)شود قادر بودند با مسائل آشکار و نهان ارتباط برقرار کنند شرایطی که منجر به عدم کارکرد می

یکرد تفسیری گرایی به تحکیم و گسترش روتفسیری متأثر ازآرای وبر و دیلتای در قرن بیستم شکل گرفت. دو ایراد عمده اثبات
کردند، جدای از ارزش نبود و شیوه کسب دانش وابسته به گرایان استدلال میگونه که اثباتمنجر شد. اول آنکه تحقیق علمی آن

های علوم طبیعی دسترسی به دانش معتبر در آن غیرممکن شناختی بود که با روشوضعیت ذهنی پژوهشگر بود. دوم، حوزه انسان
دانند. آنچه دانش علمی ان بر اختیار انسان تأکید دارند و واقعیت را حاصل آگاهی و تجربه ذهنی انسان مینمود. تفسیرگرایمی

گرایی بنیادی است که اصولاً های بیان نشده استوار است. سوم، انسانها، باورها و سنتفرضای از پیششود بر مجموعهقلمداد می
عنی تأکید بر نقش انسان جهت تحول و نقد ماتریالیسم تاریخی یا به عبارتی متکی بر بازخوانی آرای مارکس جوان است؛ ی

اند. رهروان این چارچوب گرایی بنیادیگذاران رویکرد انسانمارکسیسم فلسفی. لوکاچ، گرامشی و اعضای مکتب فرانکفورت پایه
. از (Razavi. Et al, 2017: 205)شود یر میپذشدن سلطه ایدئولوژیک امکانکنند که تنها با شکستهبر ضرورت تحول اشاره می

ماند. علم و منطق، فناوری، زبان و ... صورت اجتماعی ایجاد شده و پایدار میهای مختلف این چارچوب، واقعیت بهمنظر نحله
ادی است که گرایی بنیسازند. پاردایم چهارم هم ساختگردند و انسان را از خود بیگانه میتعبیر می« شناختی»وسایل سلطه 

ترین رویکردها در این چارچوب است. ای آلتوسر از مهمشناخت مارکس است. مارکسیسم مدیترانهمشخصاً حاصل گسست معرفت
شوند. ساختار در در این دیدگاه تغییر در جامعه نیازمند تحول در ساختارهاست که به میل خود فرو نریخته و دستخوش تغییر نمی

د که موجب تضادهای شدید شده و وضع موجود را متلاشی کرده و اشکال اجتماعی متفاوتی جای آن را کناثر بحران تغییر می
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های اجتماعی را در نظر بندیگرا است و تمامیت صورتاصل استوار است: نخست آنکه کُل 4گیرد. چارچوب ساختارگرایی بر می
و از دوام و بقای نسبی برخوردارند. سوم، صحه گذاشتن بر وجود  گیرد. دوم، تأکید بر ساختارهایی است که وجود عینی داشتهمی

ای و سرمایه تضادهاست که میان ساختهای مختلف وجود دارد مثل تضاد میان روابط تولید و ابزار تولید، ارزش مازاد و ارزش مبادله
حران است که غیرقابل اجتناب بوده و و نیروی کار و سایر مواردی که اصولاً در مکاتب مارکسیستی وجود دارد. اصل چهارم، ب

 مرحله گذار از یک تمامیت ساختاری به شکل ساختاری جدید است.

 داریبحران در نظام سرمایه

سازند در یک زمان در داری دارای تناقضات درونی است. این تناقضات فشارهایی ساختاری هستند که گروهها را مجبور میسرمایه
باشند، تنها توجیه ون گروهها دارای رفتار عقلایی هستند و دنبال کسب منفعت هر چه بیشتر میدو جهت مخالف حرکت کنند. چ

مدت جستجو کرد. برای حل این مسائل، گروهها رفتارهایی را در توان در تضاد میان منافع بلندمدت وکوتاهبرای این رفتار را می
داری توانایی خود ناپذیرند، پس در گذر زمان سرمایهند. تناقضها اجتنابکگیرند که به نوبه خود کارایی نظام را تضعیف میپیش می

داری وارد بحران شده است. توان گفت که نظام سرمایهدهد. هنگامی که تناقضات به حد معینی برسند میرا برای بقا از دست می
مفهوم چرخه .  (Wallerstein, 1997: 163)پذیر نیست.یعنی ادامه توسعه نظام در راستای خطوط قبلی برای مدت زیادی امکان

هایی از بحران و نوسازی در نظام داد که چرخهصورت استقرایی نشان میکه در اوایل قرن بیستم مطرح شده بود، به 1کوندارتیف
حلال و افول اضممیلادی تکرار شد.  70ها در دهه شود. قوت این نظریه زمانی تأیید گردید که این چرخهداری ایجاد میسرمایه

را  70توان کاهش سطح اشتغال، رکود تورمی و بحران مالی در دهه جمله میهایی چند بود که از آنرژیم فوردیستی دارای نشانه
های نام برد. با اشباع شدن بازارهای مصرف حکومتها دیگر قادر به اصلاح عدم توازنها نبودند و نتوانستند به تعهدات خود در برنامه

 . (Waters, 2000: 86)ز پیش اعلام شده عمل نمایند رفاهی ا

 بحران در دولت

های رفاهی بر سر کار آمدند. در این دوره، در اکثر میلادی و حاکم شدن رژیم انباشت فوردیستی، دولت 30پس از بحران دهه 
لیندون جانسون بود. در این زمان « جامعه بزرگ»روزولت و متعاقب آن  2گذاری عمومی متأثر از برنامه نیودیلمشیکشورها خط

ها چند عامل و دلیل اصلی وجود داشت: ناتوانی بازار در ارائه خدمات عمومی، وجود اولویت با دخالت دولت بود. برای دخالت دولت
                          پدیده عوارض جانبی )مثل آلودگی(، انحصارهای طبیعی )مانند برق و مخابرات و..( و اطلاعات نامتقارن

(Danaeifard, 2016:26)ها یک تور ایمنی . سیاستگذاری عمومی در دول رفاهی دارای چند ویژگی عمده بود: این سیاست
های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات بالا تنظیم مشیگشت. خطاقتصادی داشتند که با مقررات دولتی در زمینه تجارت همراه می

     های عمومی قرار داشتکار سیاستکننده در دستورانحصار چندجانبه( و حمایت از مصرفشدند و قوانین ضد تراست )می
(Shafritz & Borick, 2008: 324) .های رفاهی اثرات معکوسی به بار آورد و روند انباشت شدن دولت برای اجرای برنامهحجیم

ها و دخالت دولت شدند. بنابراین مسئله عمومی عوض شد و دهندگان خواهان تجدیدنظر در فعالیتسرمایه را مختل نمود. مالیات
بازگشت به سنت لیبرالیسم و عنوان یک هدف مطرح گردید. پس از آن، به 70کاهش بوروکراسی و کوچک شدن دولت در دهه 

داری از رمایهها مسئله مشروعیت بود. درواقع حوزه بحران در سترین آندخالت حداقلی دولت با مشکلاتی همراه گشت که مهم
از این جهت، بوروکراسی و بحران مشروعیت یکی از عوامل محور سرمایه مالی و اقتصادی خارج شده و به حوزه مشروعیت رسید. 

های اقتصادی، بحران در دولت و بحران در علوم مسائل بدخیم ماحصل تجمیع بحرانرود. ایجاد مفهوم مسائل بدخیم به شمار می

                                                           
1. Kondratiev 
2. New Deal 
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ها ناتوان شده بود. دولت حلن اقتصادی قادر نبود بر لهیب مسائل سرپوش گذارد و علوم رفتاری هم در ارائه راهرفتاری بودند. بحرا
هم در زمینه اقتصاد و هم در زمینه  70توانست منابع لازم برای ایجاد تغییرات مورد نیاز را تأمین کند. از این حیث، در دهه نیز نمی

ت تحولات شگرفی پدید آمد. انقلاب دیجیتال و فناوری ارتباطات و اطلاعات به همراهی علوم اجتماعی و هم در عرصه دول
داری گشود و همزمان، رویکردهای کارکردی و تکاملی علوم رفتاری های سرمایهای را به روی بحرانگرایی منعطف دریچهتخصص

مسائل بدون پاسخ پیشنهاد شود. حکومت نیز از ساختار  های جدیدی برایحلهای بیشتر تفسیری داد تا راهجای خود را به دیدگاه
ها با جریان گران و ذینفعان فراهم شد. ترکیب بحرانمراتبی و متمرکز فاصله گرفته و فضای بیشتری برای دیگر کنشسلسله

 (. 1مسائل، به تولد مفهوم مسائل بدخیم منتهی شد.  )شکل

 

 

 

 

 .ها در ساخت مسائل بدخیمکنش جریان مسائل و جریان بحرانبرهم .1شکل 

 بندی مسائل عمومیگونه

ای طولانی داشته و برخی تعاریف این حوزه با مفهوم مسائل بدخیم بندی مسائل در حوزه سیاستگذاری عمومی تاریخچهدسته
تعریف مسائل بدساختاربندی شده در مقابل مسائل با  همپوشانی و قرابت دارند. یکی از اولین و مهمترین کارها در این زمینه

گیرند از نوع کنندگان مسئله قرار میساختاربندی مناسب توسط سایمون بود. از نظر سایمون بیشتر مسائلی که پیش روی حل
                           دکنندگان مسئله آماده شوبدساختاربندی شده هستند و باید آنها را به نحو صحیح ساختاربندی کرد تا برای حل

(Simon, 1973: 186) به معرفی معیارهای مسائل  "ساختار مسائل بدساختاربندی شده". با این حال اگر چه سایمون در مقاله
توان بینانه مدعی است که همه مسائل بدساختاربندی شده را میپردازد اما او با یک نگاه بسیار خوشدرست ساختاربندی شده می

توان همه مسائل عمومی اند و نمیساختاربندی شده تا حد زیادی نسبیاین طریق حل کرد.  مفاهیم بدساختاربندی شده و درستاز 
ساختارمند نیز به این طیف اضافه شد. در مسائل با ساختاربندی مناسب تعداد را ذیل این دو جای داد. از این حیث مفهوم نیمه

ها بر اساس ترجیحات گیری و انتخاب وجود دارد. چینش اولویتهای اندکی برای تصمیمگزینهگیران واحد یا کم است و تصمیم
گیران مشخص بوده و نتیجه و پیامد اتخاذ تصمیم و انتخاب هرگزینه با قطعیت زیاد یا با مقادیر قابل قبولی از خطا معلوم تصمیم

ها محدودند و عدم توافق در خصوص شود اما همچنان گزینهیشتر میگیران بساختارمند اگر چه تعداد تصمیماست. در مسائل نیمه
های مختلف قطعی نیست. زنی و تطبیق متقابل قابل مدیریت شدن است. با این حال پیامد اتخاذ گزینهها با چانهمنافع و ارزش

بندی توان آنها را اولویتست که نمیها و منافع نامعلوم اگیر با ارزشمسائل بدساختاربندی شده متشکل از تعداد زیادی تصمیم
زنی وجود داشت، در این دسته از مسائل تعارض بین اهداف ساختارمند که در آنها امکان چانهکرد. همچنین برعکس مسائل نیمه

های انتخابی و پیامدهای آنها چندان مشخص نیستند و سنجش تخمینی آنها مبتنی بر احتمالات، بسیار برجسته است. گزینه
، الزاماً به معنای 3به  2و گزینه  2به  1ری گزینه آمیز خواهد بود. در مسائل بدساختاربندی شده ترجیحات خطی نبوده و برتمخاطره

 دهد.بندی مسائل عمومی را نشان میدسته 1نیست. جدول  3به  1برتری گزینه 

مسائل 

بدخیم

جریان 

مسائل

جریان 

بحرانها
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 (Dunn, 2018: 75)شناسی مسائل عمومی گونه .1جدول 

 گیریتصمیم های دخیل درمؤلفه
 ساختار مسئله

 شدهبد ساختاربندی ساختارمندنیمه ساختاربندی مناسب

 تعداد زیاد تعداد اندک واحد گیرانتعداد تصمیم

 نامحدود محدود کاملاً مشخص هاگزینه

 متعارض زنیقابل مذاکره و چانه اجماعی هاارزش

 آمیزمخاطره نامعین قطعی پیامدها

 تخمینی تخمینی حتمی احتمالات

ای حول آن باشد. اولین توان در نظر گرفت که بر مبنای ماهیت مسئله و ابزارهبندی دیگری از مسائل عمومی را هم میتقسیم
ای که قابلیت حل آن پایین نماید؟ مسئلهپرسش درباره مسئله این است که آیا قابل حل است یا اینکه در گذر زمان دوباره رخ می

دار مسئله با ماهیت تداوم گیری در طی زمان است. ابزارهای انتخابی هم بایدهای مستمر و مداوم برای تصمیمتلاش باشد نیازمند
دگی هم سیاسی و هم در اجرا خوانی داشته باشند. پیچیدگی مؤلفه دیگری از مسئله است که باید مورد توجه قرار گیرد. این پیچهم

فهم مشترک از مسئله است  فنی یا علیّ به خود بگیرد. پرداختن به پیچیدگی سیاسی نیازمند تواند شکلریزی است که میو برنامه
زند که اولی بر مشارکت که پیچیدگی فنی به دانش و پژوهش نیاز دارد. پیچیدگی سیاسی و فنی هر دو بر فرایند متمرکدر حالی

گیران علاقه صمیمپارامتر در ماهیت مسئله است. ت سیاسی تأکید داشته و دومی خواهان تخصص و دانش است. مقیاس سومین
ست مورد هدف برای مسائل های بزرگ و فوری متناسب با مسئله استفاده کنند. استفاده تدریجی از ابزارهای سیاحلدارند از راه

تواند در هم میئله کوچک مناسب است اما برای مسائل با مقیاس بزرگ کارایی ندارد. در کنار ماهیت مسئله، ابزار حل مس
حل، بودن راه، مبتنی بر پولپذیری ابزارهابندی مسائل نقش ایفا کند. پارامترهای مهم در خصوص ابزارها عبارتند از تقسیمتقسیم

تری هستند و معی جدیجتقسیم نیست نیازمند اقدام حل آنها قابلکنشگران دخیل در مسئله و وابستگی متقابل. مسائلی که راه
حل باشد، تدوین ای با پول قابلگیران آن سیاست هم باید مورد حمایت واقع شود. اگر مسئلهای مورد نیاز توسط بهرههحلراه
مسئله است. تعداد و  کرد به عنوان یک ابزار سیاستی جهت حلچرخد و تأکید بر میزان تناسب هزینهها میها حول هزینهحلراه

استگذاری منتهی گردد. د مسئله ممکن است به فشار و تنش بر ظرفیت دولت و پیچیدگی سیتنوع افراد و کنشگران دخیل در ایجا
رای استفاده از مقررات برای بدر مقایسه با مسائلی با گستره بیشتر، مشکلاتی که گستره آنها کمتر است نوعاً از آمادگی بیشتری 

نهاد قابل حل است یا نه.  وازد که آیا مسئله توسط یک سازمان پردشدن برخوردارند. نهایتاً وابستگی متقابل به این پرسش میحل
شود. در صورتی که پرداختن های متقابل موجب تشدید مشکلات سیاستگذاری میتر شدن فضای سیاستگذاری، وابستگیبا شلوغ

ربوط به آن بازیگر تسهیل به مسئله فقط در ید یک نهاد و بازیگر باشد انتخاب ابزار حل مسئله بر اساس تجربیات و ترجیحات م
ینه مشترک میان ابزارهای ها هستند باید به گزشود. برعکس، برای حل مسائلی که تحت وابستگی متقابل میان نهادها و سازمانمی

 دهد. شناسی را نشان میاین گونه 2انتخابی رضایت داد. جدول 

 (Hoornbeek & Peters, 2017: 367)بندی مسائل عمومی بر اساس ماهیت مسئله و ابزار دسته .2جدول 

 کننده مشخصهپرسش تعریف های مسائل سیاستیمشخصه
 کاربردهای سیاستی

 برای انتخاب ابزارهای سیاستی برای سیاستگذاری

های مشخصه
 اصلی

 پذیریحلراه
ایا مسئله قابل حل است یا به مرور 

 گردد؟زمان باز می

پذیری بالا باشد یک بار حلاگر راه
صورت است در غیر اینمداخله کافی

دار اقدامات باید در طی زمان ادامه
 باشد

ابزارهای انتخاب شده برای حل 
پذیری اندک، باید با حلمسائل با راه

 ماهیت ممتد مسئله هماهنگ باشد
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 پیچیدگی
 سیاسی

 مسئله تا چه میزان پیچیده است؟
پیچیدگی سیاسی مستلزم فهم 

مستلزم مشترک و پیچیدگی فنی 
 تخصص است

پیچیدگی سیاسی و فنی هر دو 
 متمرکز بر فرایند هستند اما اولی بر

مشارکت سیاسی و دومی بر 
 گرایی اشاره داردتخصص

 فنی

 مقیاس
ایا مسئله آنقدر بزرگ است که نتوان 

 آن را تفکیک کرد؟

های حلگذاری بر روی راهسرمایه
بزرگ دم دستی و فوری متناسب با 

 مسئله

برای مسائل بزرگ مقیاس امکان 
استفاده تدریجی از ابزارهای سیاستی 

 گذاری شده وجود نداردهدف

های مشخصه
 مربوط به ابزار

 پذیریتقسیم
های سیاستی قابل تقسیم حلایا راه

 هستند؟

های سیاستی که قابل تقسیم حلراه
نباشند از کمبود اقدامات جمعی رنج 

برای آنها سخت برده و کسب حمایت 
 است.

توان برای حل مسائل قابل تقسیم می
از ابزارهایی بهره گرفت که مورد 

برداران از آن سیاست حمایت بهره
 باشد.

 مبتنی بر پول بودن ابزار
توان مشکل را بر اساس پول آیا می

 تعریف و یا حل کرد ؟

مسائلی که با پول حل شوند 
سیاستگذاری را به سمت هزینه سوق 

 دهند.می

کرد توان از پول و هزینهمیزانی که می
به عنوان ابزار سیاستی مناسب برای 

 پرداختن به مسائل استفاده کرد.

 گستره
در  آیا افراد و نهادها و اقدامات زیادی

 اند؟ایجاد مسئله دخیل بوده

 مسائل دارای گستره وسیعتر به فرایند
تر در سیاستگذاری ختم پیچیده

 شوند.می

گری بر های مبتنی بر تنظیمحلراه
تر مسائل با گستره محدود قابل اعمال

 اند تا مسائل با گستره وسیع.

 وابستگی متقابل
تواند آیا یک سازمان یا نهاد می

 مستقلاً به مسئله بپردازد؟

 پرداختن به مسائل با وابستگی متقابل
 کمتر در مقایسه با مسائل با وابستگی

 تر است.انمتقابل بیشتر، آس

ها و نهادهای با کاهش تعداد سازمان
دخیل در حل مسئله، انتخاب ابزار 

ا متناسب و مورد توافق با ترجیحات آنه
 شود.تر میساده

 مسائل بدخیم: تولد یک مفهوم

سمینارهایی را در وعه برای این موضوع مجم 1967سرآغاز معرفی مفهوم مسائل بدخیم با پروفسور وست چرچمن بود. او در سال 
                            رددانشگاه کالیفرنیا تدارک دید که در یکی از آن جلسات، هورست ریتل اقدام به معرفی مسائل بدخیم ک

(Skaburskis, 2008: 277)خنرانی ریتل . اصطلاح مسئله بدخیم به صورت مکتوب نخستین بار توسط چرچمن در اشاره به س
اند و تعداد زیادی بندی شدهبه صورت نادرست تنظیمای از مشکلات سیستم اجتماعی اشاره داشت که ه مجموعهاستفاده شد و ب

کاملاً سردرگم کننده  های متعارض در آن حضور دارند و چند دستگی و تفرق در سیستمذینفع و سیاستگذار با هنجارها و ارزش
ه برای تعریف و رجسته ریتل و وبر اولین و مهمترین کار علمی بود ک.  مقاله معتبر و ب(Churchman, 1967: B-141)است 

گانه مسائل بدخیم  10ها گیای را منتشر کردند و طی آن ویژمقاله 1973شناسایی مفهوم مسائل بدخیم انجام شد. این دو در سال 
 خصوصیات عبارت بودند از :  را برشمردند. این

ست که درباره ام وجود ندارد. هر پرسشی برای حل مسئله بدخیم منوط به این بندی معینی از مسئله بدخیهیچ صورت -
بندی وجود دارد و صورت ها و تعریف مسئله بدخیمحلهای ممکن اطلاعاتی وجود داشته باشد. ارتباط متقابلی میان راهحلراه

 مسئله بدخیم خود یک مسئله است. 
ها و تعریف مسئله، به رد چه زمانی مسئله حل شده است و تغییر در دیدگاهتوان مشخص کناپذیرند. نمیمسائل بدخیم توقف -

ه عوامل بیرونی بشود. توقف حل مسئله به پایان یافتن خود مسئله مربوط نیست بلکه های بهتر ختم میحلجستجوی راه
 .  صله استمندی از اهداف و دستاوردهای حاهمچون اتمام منابع و زمان بستگی دارد و مبتنی بر رضایت

گیرند. های متناظر با مسائل بدخیم، درست و غلط نیستند بلکه هنجاری و ارزشی بوده و در قالب خوب و بد جای میحلراه -
توانند پاسخها را به بوته آزمون گذارند، در مسائل بدخیم همه کنشگران برعکس مسائل فنی که افراد مستقل و متخصص می
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ها را در حلآنکه هیچ کدام بتوانند معیار صحت ارزیابی این راهها باشند بیحلت سنجش راهو ذینفعان قادرند مدعی صلاحی

های آنان بر حسب علایق فردی و گروهی، مبانی ارزشی و گیری تعیین کنند. بنابراین قضاوتقالب قواعد رسمی تصمیم
 های وسیعی خواهد داشت.  تمایلات ایدئولوژیک تفاوت

مدها دارد که در طی حلی موجی از پیاهای مسائل بدخیم وجود ندارد. هر راهحلنهایی برای سنجش راههیچ آزمون فوری و  -
 تحت تأثیر قرار دهند.  شود. این پیامدها ممکن است دستاوردهای مورد نظر یا به دست آمده رابازه زمانی وسیعی مشخص می

شود که رف میصحل مسائل بدخیم حجم زیادی از منابع برای حل مسائل بدخیم، فرصتی برای آزمون و خطا نیست. در  -
 بسیاری از آنها غیر قابل بازگشتند. اشتباه در حل مسئله بدخیم غیر قابل جبران است.

های مسئله بدخیم احصا حلمسائل بدخیم تعداد معینی راه حل ممکن ندارند. هیچ معیاری وجود ندارد که ثابت کند تمام راه -
 اند.  رفتهشده و مدنظر قرار گ

داد و بر اساس  توان مسائل بدخیم را در قالب طبقات مختلف جایفرد است. نمیهر مسئله بدخیمی الزاماً منحصر به -
ر نوع هر وضعیتی د های اجتماعی،ریزی سیاستحلی اندیشید. در دنیای پیچیده برنامههای موجود در هر دسته راهمشابهت

های مشابه برای مسائلی که حلتباس رویکردها از علوم فنی و مهندسی برای استفاده از راهخود یکتا است و مشابهی ندارد. اق
 زا باشد. اند، نه تنها غیرکارکردی است که حتی ممکن است آسیبدر ظاهر به هم شبیه

گر د و به تحلیلانجامیممسائل بدخیم خود علامتی از یک مسئله دیگر هستند. انتخاب سطح مسئله به تغییر ساختاربندی آن  -
 بستگی دارد. 

های مختص فرضیشمعنای پذیرش پها است. هر توضیحی درباره مسئله بهحلکننده ماهیت راهانتخاب تبیین مسئله تعیین -
برای ایشان پذیرفتنی بوده  ها خواهند بود. مردم تبیینی از مسئله را قبول خواهند کرد کهحلبه آن است که تعیین کننده راه

 تمایلاتشان سازگار باشد. و با 

ه حقیقت نیست بلکه بهبود ریزان هدف نیل بگیران حق اشتباه ندارند. در دنیای سیاستگذاران و برنامهریزان و تصمیمبرنامه -
 .   (Rittel & Weber, 1973: 161-176)کنند وضعیت دنیایی است که مردمان در آن زندگی می

                                 گونه بهعقلایی و مهندسی -و با انتقاد از رویکردهای فنی 70در دهه گونه بود که مفهوم مسائل بدخیم این
                                 های مبارزه با فقر،ریزی اجتماعی و سیاستگذاری به وجود آمد که ریشه در شکست برنامهمسائل پیچیده برنامه

                       ها، نیاز بهها و سیاستبیکاری و تهیه مسکن در مناطق محروم شهری داشت که ناشی از عدم شفافیت اهداف برنامه
              کنندگان خدمات بوداندازهای ذینفعان و تأمینزیسته و چشمهماهنگی و اطلاعات عملکردی بیشتر و بی توجهی به تجربه

(Alford & Head, 2017 :2, Head, 2008: 101)ها گرایانه و نگاه مهندسی به آن. مسائل محدودی که با ابزار علم اثبات
شدند. در نقطه مقابل خیم نامیده میهای قابل تأیید داشتند، رام یا خوشحلشد، از آنجایی که عناصر قابل تعریف و راهپرداخته می

کنند. این مسائل مبتنی بر حلهای مورد توافق مقاومت میده هستند و در برابر راهمسائل اجتماعی مدرن معمولاً بدتعریف ش
آیند. از سوی دیگر این دیدگاه وجود های سیاسی هستند و نه یقین و اطمینان علمی، پس از این رو بدخیم به حساب میقضاوت

ریخته است. از این منظر د مشکلات آشفته و درهمشده و سطح تعارض بالای ذینفعان خود دال بر وجوتعریفدارد که مشکلات بد
شدن اند و تعدد ذینفعان و رویکردهای سیاسی ناهمگون و تعارض اهداف و ... الزاماً به بدخیممشکلات بدخیم، بدساختاربندی شده

ومی دانست که مبتنی های عمتوان مسائل بدخیم را مسائل مزمن فراروی سیاستشود. بنا به این تعریف مییک مسئله منتهی نمی
                              های انها چالش برانگیز است ها بوده و مورد مناقشه هستند و درک و تعریف کامل ماهیت و دلالتبر ارزش

(Danken et al, 2016: 28) ناپذیری توان یافت: حلویژگی عام مسائل بدخیم را از تعریف ریتل و وبر می 3. به طور خلاصه
ناپذیری مسئله ین مشکلات، چند کنشگری بودن و مشکل در تعریف مسئله بدخیم. عدم قطعیت شناختی و پیچیدگی به تعریفا

ها و سخت بودن تشخیص روابط علت و معلولی ریشه انجامد. کمبود دانش و اطلاعات در خصوص خود مشکل و یا راه حلمی
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در پرداختن به مسائل بدخیم، توجه  ناشی از ماهیت مزمن بودن آنها است. ناپذیری مشکلات بدخیم همحلعدم قطعیت است. راه
ساز است و نه حل این مسائل که این مهم از طریق فرایند اجماع اصلی همچنان معطوف به بهبود وضعیت پیچیده و مشکل

. (Markowska et al, 2020: 3)شود و الزاماً راه حل بهینه مسئله نیست ها حاصل میبازیگران و کنشگران بر روی گزینه
اند. کننده بر آن گذاردهها برای حل یک مسئله بدخیم به ایجاد مسائل جدید منجر شده و یا اثرات مخرب و تشدیدبسیاری از تلاش

 تواند به صورت کمیّ )تعدادنمایند که همان پیچیدگی اجتماعی است و میهایی با تعدد بازیگران رخ میمسائل بدخیم در محیط
اند را هایی که ریتل و وبر برای مسائل بدخیم برشمردهویژگی. ها( باشدبینیها، هنجارها، جهانافراد دخیل( و کیفی )تنوع ارزش

و علامتی  فرد بودن آن و اینکه هر مسئله بدخیم نشانهدسته قرار داد. نبود تعریف معین از مسئله بدخیم، منحصربه 4توان در می
ها از حلحل معین و اثرپذیری راهشناختی مسائل بدخیم دارد. عدم وجود راهاست اشاره به خصوصیات هستی از یک مسئله دیگر

شناختی مسائل بدخیم دربردارنده غیرقابل آزمون شناختی مسائل بدخیم است. جنبه روشنحوه تعریف مسئله ناظر بر بعد معرفت
یری این مسائل است.  بعد اخلاقی مسائل سرکش نیز مشتمل بر هنجاری ناپذمدت و توقفهای حل مسئله در کوتاهبودن روش

. با گذشت (Ruhl & Salzman, 2020: 1571)ناپذیری اقدامات انجام شده برای مواجهه با آنها است ها و جبرانحلبودن راه
ایی از این توصیف اولیه ریتل و وبر از هزمان تغییرات مختلفی در این تعریف پدید آمد، اگرچه اکثر تعاریف جدید مبتنی بر برداشت

حل. های مرتبط با مسئله و مرتبط با راهتوان جای داد: ویژگیمیمسائل بدخیم بودند. ویژگیهای مسائل بدخیم را در دو دسته کلی 
                     هستند هاحلناپذیری در راهناپذیری در تعریف مسئله و اجماعترتیب ابعاد کلی مسائل بدخیم محدود به اجماعبدین

(Termeer et al, 2019: 170)گانه مسائل 10های خصوصیت  عمومی و کلی را برشمرد که ویژگی 5توان . به طریقی دیگر، می
ها و هنجارهای بندی مسئله که ناشی از تعارض و تنوع منافع و ارزشبدخیم منبعث از آنها هستند. نخست بلاتکلیفی صورت

ها و عواقب ناشی حلها هم ممکن است دچار تغییر شود. دوم عدم قطعیت در راهذینفعان است که در طی زمان و نسلبازیگران و 
از آنها است. دو ویژگی اول خالق ویژگی سوم هستند: مسائل بدخیم غیر قابل حل اند. چهارم، غیر قابل بازگشت بودن تبعات 

                             رودسائل بدخیم در نوع خود است که پنجمین ویژگی به شمار میها است. نهایتاً منحصر به فرد بودن محلراه
(Xiang, 2013: 1) یکی از موارد مهم در توجه به فائق آمدن بر مسائل بدخیم، تمرکز به تغییر رفتار است. مسائل بدخیم بین  .

ختلف دولتی در آنها درگیرند. همچنین بسیاری از مسائل بدخیم سازمانی هستند، چه از لحاظ گستره افقی و چه عمودی بخشهای م
ان در حال سیاستگذاراند. یک مسئله بدخیم حالت ثابت و پایدار ندارد و همزمان با اینکه ها عجین شدهبا شکست مزمن سیاست

شوند. مسائل ستخوش تغییر میاند دها و شواهدی که برای درک آن مورد استفادهپرداختن به یک مسئله بدخیم هستند، محدودیت
                     توان برای یک مشکل بدخیم فقط یک عامل را معرفی کردبدخیم به یکدیگر وابسته بوده و چند علته هستند و نمی

(APSC, 2007: 4) . 

 بندی مسائل بدخیمطبقه هایها و روشویژگی

توانست همه مشکلات بندی مسائل به بدخیم و رام. این دوگانه نمیگانه ریتل و وبر سنگ بنایی بود بر تقسیم10های ویژگی
ه علاوه بر ایجاد کهای جدیدی به وجود آمد بندیمختلف در عرصه سیاستگذاری عمومی را در خود جای دهد. از این رو دسته

شدند. شکلات را شامل میسائل و مهای متنوعی از مکه شامل این مفهوم بودند، گونهتغییر در مفهوم مسئله بدخیم و در عین این
ریق توجه به این دو پارامتر پیچیدگی و عدم قطعیت از مفاهیم کلیدی در فهم مسائل بدخیم هستند. تعبیر مفهوم مسئله بدخیم از ط

مفهوم آید که ه دست میترتیب یک الگوی ساده از ترکیب این سه فاکتور بشود. بدینو ترکیب آنها با مفهوم واگرایی حاصل می
 دهد. این تعبیر اولیه و ساده را نشان می 3نمایاند. جدول مسائل بدخیم را بازمی
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 (Head, 2008: 103)تعبیر مفهوم مسائل بدخیم با کمک پیچیدگی، عدم قطعیت و واگرایی  .3جدول 

های ها و وابستگیپیچیدگی عناصر، زیرسیستم
 متقابل

 زیاد متوسط کم

مخاطرات، پیامدهای عدم قطعیت در رابطه با 
 اقدامات و تغییر الگوها

 زیاد متوسط کم

نظرات، ارزشها و واگرایی و چندپارگی نقطه
 تمایلات راهبردی

 متوسط کم
 زیاد

 

 

ها سه گونه وضعیت حلاطلاق صفت بدخیم به مسائل و مشکلات به سادگی میسر نیست و بر حسب شناخت مسئله و راه
گیران مشخص و واضح است. های احتمالی برای تصمیمحلتعریف مسئله و راه 1توان از هم تمیز داد. در وضعیت مختلف را می

گیرند مفید فایده است. در یران و افرادی که تحت تأثیر آن تصمیمات قرار میگهای تکنیکی از سوی تصمیمحلدر این موارد راه
ها معین نیستند و از این رو برای حلمعلولی راه -بودن مسئله، به علت عدم امکان برقراری رابطه علتحالت دوم علیرغم شفاف

اند. از این حلها نامشخصم هم مسئله و هم راهحل مسئله یادگیری و گفتگو میان دولت و ذینفعان لازم است. در مسائل نوع سو
آید که در یک سر آن مسائل یمتوان مسائل نوع اول را رام و نوع سوم را بدخیم خواند. بدین ترتیب طیفی از مسائل به وجود رو می

اند که به ائل بدخیممس رام با سطح اندکی از پیچیدگی و منازعه هستند که طبعاً عدم قطعیت کمتری دارند و در سر دیگر طیف
در خود نهفته دارند. افزایش  ها سطح بالایی از عدم قطعیت و مناقشه راحلعلت واگرایی ذینفعان و کنشگران در تعریف مسئله و راه

بندی بعداً اصلاح . این طبقه(Head & Alford, 2015: 717)انجامد سطح پیچیدگی و تنوع به عدم قطعیت و ابهام بیشتر می
ذینفعان از سوی  وسویی بازیگران ها و مشکلات از یک طرف و همحلبودن راهکل دیگری به خود گرفت. بر اساس روشنشد و ش

یگران نیز تقارن قدرت و ها شفاف باشند و میان بازحلگونه مسئله را از هم بازشناخت. زمانی که مسائل و راه 9توان دیگر می
طلاعات تا حدی میان ارها همسو باشد، با یک مسئله رام مواجهیم. زمانی که دانش و ها و هنجااطلاعات وجود داشته و ارزش

حاظ ارتباطی طرفیم. لها و تعریف مسئله موجود باشد، با یک مشکل پیچیده به شده اما هنوز اجماع بر سر ارزشگران پخشکنش
کند. معلوم بودن دل مییک مسئله پیچیده سیاسی ب ها، مسئله را بهافزایش تعداد کنشگران و عدم اجماع بر سر منافع و ارزش

ش و اطلاعات میان ها و منافع و تقارن دانها انواع دیگری از مسائل را بر حسب تعارض ارزشحلمشکل و نامشخص بودن راه
شوند. افزایش می ی پدیدارآورد. در این وضعیت با اجماع میان بازیگران، مسائل پیچیده تحلیلبازیگران و ذینفعان به وجود می

نظر سیاسی شکل اشفته به خود  انجامد و در نهایت با از بین رفتن اجماع میان آنها مسئله ازتر شدن مسئله میبازیگران به پیچیده
ه تحت اقدام یک مسئله ها مشخص، در صورت اجماع میان بازیگران، مسئلحلگیرد. هنگامی که نه مسئله معلوم باشد و نه راهمی

ا عدم اجماع میان بازیگران با بکند و در نهایت آمیز میه شناختی خواهد بود. تعدد بازیگران مسئله را از نظر مفهومی مناقشهپیچید
 دهد.شناسی را نشان میاین گونه 4شویم. جدول یک مسئله فوق بدخیم مواجه می
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 155  -172   صفحات  .  1403 تابستان ،  2  شماره  ،  10  دوره

   (Sleg et al, 2023: 33) حل، کنشگران  شناسی انواع مسائل بر حسب مسئله، راهگونه .4جدول 

 

 

        

اند. مسائل رام اگر چه ممکن است بغرنج گونه رام، بدخیم و بحرانی تقسیم شده 3بندی مسائل، آنها به در نوع دیگری از دسته
اند و تأکید اصلی در آنها بر فرایند است. نکته مهم در مسائل بدخیم پرسش صحیح باشند اما در طی یک سلسله اقدامات قابل حل

گیری و اقدام در ست. مسائل بحرانی مشکلاتی هستند که زمان بسیار محدودی برای تصمیمهای دراست و نه تدارک پاسخ
رسد که آنچه باید انجام شود اند. در این موارد به نظر میخصوص آنها وجود دارد و همواره با رویکرد تمرکز قدرت و اختیار همراه

گیران باید اطمینان حاصل کنند که شند و نه پرسش. ولی تصمیمگیران باید مصمم بوده و متمرکز بر پاسخ باقطعی است و تصمیم
گیران است و سایر کنشگران اقدامات با بحران موجود متناسب است یا بحران واقعی است. این عدم قطعیت صرفاً در حوزه تصمیم

شود مگر در حالتی که کنشگران میدر آن دخیل نیستند. هر وضعیت و مشکلی که بد تعریف شده باشد الزاماً به مسئله بحرانی ختم ن
دهد که ها از تعریف مسائل بدخیم نشان میشناسیاین گونه (Grint, 2005: 1474).و ذینفعان احساس بحران و خطر کنند 

بندی مسئله تأکید بندی کرد. دسته اول تعاریفی از مسائل بدخیم هستند که بر صورتمعیار کلی طبقه 3توان آنها را بر اساس می
شود. مسائل بدخیم بندی آن مشخص میبودن یا نبودن یک مسئله بر اساس نحوه ساختاربندی و چارچوبدارند. از این منظر بدخیم

و آن را عامل اصلی تمیز مسائل بدخیم از  با ساختاربندی نامناسب هستند. دسته دوم پیچیدگی را در کانون توجه خود قرار داده
ها و داد مسئله، در ابزارهای حل مسئله و یا در ارزشتواند در محیط و بستر رخند. پیچیدگی میدانباقی مسائل و مشکلات می

ها و ابزارها حلشود. سومین معیار راهشدن مسئله منجر میمفاهیم کنشگران و ذینفعان مسئله باشد. افزایش پیچیدگی به بدخیم
های فنی به بهترین پاسخ و خطی جوابگوی مسائل بدخیم نیست و پاسخ مراتبیاست. استفاده از رویکردهای مدیریت سنتی، سلسله

شود و بندی مسائل میشدن صورتترمعیار اثر متقابل وجود دارد. پیچیدگی باعث بغرنج 3ممکن منتهی نخواهند شد. بین این 
گذارد و امکان اثربخش ها نیز اثر میحلدهد. همچنین پیچیدگی بر راهبندی نامناسب از یک مسئله را افرایش میاحتمال چارچوب

 آمیز مفهومیمسائل مناقشه مسائل فوق بدخیم

 
 مسائل پیچیده شناختی

 مسائل پیچیده تحلیلی مسائل پیچیده مسائل آشفته سیاسی

 مسائل رام مسائل پیچیده ارتباطی مسائل پیچیده سیاسی

عدم وضوح و شفافیت 

 حلمسئله و راه

حل مسئله شفاف و راه

 نامشخص

حل هر دو مسئله و راه

 مشخص و واضح

ها و کنشگران متعدد با ارزش

 هنجارها و منافع متعارض

کنشگران متعدد با عدم تقارن 

 اندک دانش و اطلاعات

گونه و بدون ارتباط همکاری

 سوگیری
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شود، خود بر دهد. از طرف دیگر ساختاربندی نامناسب علاوه بر اینکه به انتخاب ابزارهای نادرست منتهی میبودن آن را تغییر می
 افزاید.      پیچیدگی مسئله می

  حوزه مسائل بدخیم و مساهمت آن در سیاستگذاری

گانه مسائل بدخیم را تقریباً در شد چرا که خصوصیات دهدر ابتدا مربوط به همه علوم اجتماعی می استفاده از مفهوم مسائل بدخیم
بندی مسائل، توان دید. با این حال مشکلات بدخیم در حوزه سیاستگذاری و ادبیات مرتبط با آن در زمینه چارچوبتمامی آنها می
. واژه سیاستگذاری عمومی گرچه (Head, 2019: 184)دهد نشان می مشی و بستر اجرایی خود راها، ظرفیت خططراحی سیاست

بعد از جنگ جهانی دوم باب شد، اما به عنوان یک مفهوم مؤثر در حوزه سیاسی و اجتماعی، تاریخی پر فراز و نشیب به خود دیده 
عمومی را به عنوان یک موضوع است. نخستین بار هارولد لاسول بود که با ارائه یک تعریف ویژه و خاص مفهوم سیاستگذاری 

الاجتماع را برای حل مسائلی منفرد و واحد در علوم اجتماعی برجسته ساخت. وی پا را از این هم فراتر گذاشت و اصولاً علم
کرد که مشکل و مسئله شدند. در واقع این سیاستگذاری بود که مشخص میگیریهای سیاستی تعیین میدانست که توسط جهتمی

گرا طرفداران . این نظریه در میان مارکسیستهای ساخت(Torgerson, 2007: 15)حلها بپردازند علوم اجتماعی به ارائه راه چیست تا
               کنندگان و طراحان عمدهشناس برجسته فرانسوی ادارات و نمایندگان سیستم دولتی را تهیهفراوانی دارد. بوردیو جامعه

                          ند که علوم اجتماعی در اغلب موارد با پذیرش این مشکلات به عنوان مسائل اجتماعی،دامی« مشکلات اجتماعی»
                    داند: ویژگی می 3لاسول سیاستگذاری را دارای  (Bourdiue, 1994: 138).زنند سازی مهر تأیید میبر این مسئله

مفاهیمی چون  (Howlett & Ramesh, 1995: 5).ای است، به دنبال حل مشکل است و به شدت هنجاری است چندرشته
                    اند و پس از ابداع مفهوم بدخیم،ها در ادبیات سیاستگذاری کاملاً جا افتادهبدساختاربندی شده، بدتعریف شده و مانند این

شده و با ساختاربندی مناسب معادل بدخیم و رام بوده است  اند و کماکان مسئله بدساختاربندیرفتهمعمولاً به جای آن به کار 
(Dunn, 2018: 76, Nair & Howlett, 2017: 23, Xiaoxing et al, 2022: 308). اند توجه ویژه به ساختاربندی برخی مدعی

استفاده از ابزارهایی که مناسب با پیچیدگی و ابهام باشند، بهبود قابلیت ها و مسائل و نگاه به آنها از زوایای مختلف، طراحی برنامه
مشی، پذیرش محدودیت دانش موجود، تقویت فرایند های خطارزیابی و سیاستگذاری و نهایتاً ارتقای ظرفیت مشارکتی سیستم

سازی آن از جمله اثراتی هستند که ای برای گشوده کردن سیاستگذاری به روی عموم و شفافیادگیری و بهبود اصلاحات رویه
. در واقع پیچیدگی ذات (Head. 2019: 192)ورود مفهوم مسئله بدخیم به ادبیات سیاستگذاری از خود بر جای گذاشته است 

های سیاستگذاری عمومی را وادار کرده است تا در مسائل بدخیم و بستر سیاسی اجتماعی که باید در آن مدیریت شوند نظریه
ت خطی و خردگرایانه حاکم در زمانی که ریتل و وبر چارچوب مسائل بدخیم را مطرح کردند، تجدید نظر کنند. این تغییر مفروضا

های سیاستی پیچیده و تلفیق توان در قالب تمرکز بر انواع حکمرانی تعاملی و شورایی، به رسمیت شناختن طرحرا به وضوح می
 (Termeer, 2019:174)تر ارزیابی سیاستی دید تر و دقیقکارهای تغییر و اشکال ظریف مشی، درک فرایندها و سازوابزارهای خط

. یکی از مسائل مورد توجه در زمینه مسائل بدخیم برای سیاستگذاری آن است که بسیاری از مسائل حوزه عمومی از منظر پیچیده 
نعی است که تعریف مسئله را حتی به صورت عملیاتی مشکل اند اما تمرکز آنها بیشتر بر موابودن به مسائل بدخیم نسبتاً شبیه

کنند. پژوهش بر روی پیچیدگی در سیاستگذاری عمومی توجه به آن در این حوزه علمی را به مسیری برده است که تا حدی می
اول به فهم ماهیت به مفهوم مسائل بدخیم شبیه است. وجه تمایز بین ریتل و وبر و محققین حوزه پیچیدگی در آن است که گروه 

. شاید مهمترین مساهمت مفهوم مسائل (Peters, 2021: 34)ها حلپذیری راهو ذات مسائل علاقه داشتند و گروه دوم به امکان
قطعیت به عنوان ویژگی محوری آن باشد. با این ساختن عدمبدخیم در حوزه سیاستگذاری عمومی برای حل این مسائل، دخیل

کننده تواند عامل تعیینهای زندگی اجتماعی حاضر است پس به تنهایی نمیقطعیت در همه حوزهرد که عدمتوان ادعا کحال می
در بدخیم بودن یک مسئله به حساب آید. بنابراین لازم است به دو مفهوم دیگری نیز توجه شود: پیچیدگی مسئله و واگرایی 



 
 
 
 
 
 

 

169 

ری عمومی س فصلنامه                                         یاستگذا

 155  -172   صفحات  .  1403 تابستان ،  2  شماره  ،  10  دوره

مفهوم مسائل بدخیم باعث شده است تا بسیاری از مسائل و مشکلات نگاه به مسائل از دریچه . (Head, 2008: 103)ذینفعان 
شدند در قالب جدیدی مطرح شوند و با سیاستگذاری مرتبط عمومی که زمانی صرفاً به عنوان مشکلات فنی و مهندسی قلمداد می

اعث شد این مفهوم مسیر گردند. توجه مسائل بدخیم به عاملیت انسان هم در ایجاد و هم در فهم مسائل و مشکلات عمومی ب
ترتیب بسیاری از مسائل که در ابتدا یک مشکل فنی بودند به عنوان یک مسئله های عمومی پیدا کند. بدینخود را به حوزه سیاست

 اجتماعی شناخته شده و ابعاد رفتاری و سیاسی پیدا کردند. طبعاً پرداختن به این مشکلات نیازمند توجه به فرایندهای سیاستگذاری
شد که با طراحی گیری در بخش عمومی و دولتی بود. مثلاً ترافیک همواره به عنوان یک معضل فنی و مهندسی دیده میو تصمیم
ها قابل حل است. اما از زاویه دید مسائل بدخیم، دولت با اینکه قصد حل این مسئله را دارد خود ریزی و افزایش زیرساختو برنامه

حلی برای ترافیک )مانند آید. ارائه هر راهسازی و ارائه یارانه به سوخت عامل ایجاد ترافیک به حساب میبا حمایت از صنعت خودرو
های دیگر اقتصاد شهر یا حتی کشور داشته باشد. تنظیم طرح زوج و فرد، وضع عوارض و ...( ممکن است اثرات وسیعی بر بخش

د که کنشگران و ذینفعان از مسئله دارند؛ مثلاً ممکن است این ادعا مطرح ها بر مبنای تصاویری بعضاً متعارض خواهد بوحلراه
ونقل عمومی شوند شود که عدم تکافوی معابر اصلی و شریانی باعث ایجاد ترافیک است. گروهی دیگر مدعی لزوم گسترش حمل

ها مانند احداث حلبرخی راه ای دیگر بر کاهش سفر درون شهری برای کم شدن ترافیک تأکید کنند. همچنین اجرایو دسته
های ترافیکی در مقاطع زمانی خاص )مثل زمان تعطیلی های عظیم غیرقابل بازگشت است. گلوگاهبزرگراه، پل و سایر پروژه
های رفتاری افراد هستند. مثلاً در اینجا این پرسش مطرح است که چرا بسیاری از والدین حاضر نیستند مدارس( غالباً ناشی از مدل

از سرویس برای فرزندان خود استفاده کنند. علت چنین رفتاری مسلماً عاملی نیست که بتوان آن را به سادگی و در چارچوب 
ها و نقل عمومی و... کنترل کرد و یا تغییر داد بلکه دخالت و پیگیری بخش بزرگی از دستگاهوریزی شهری و توسعه حملبرنامه

ترتیب آن دسته از مسائل عمومی که با لنز مسائل بدخیم تحت بررسی قرار گیرند، طلبد. بدینرا مینهادهای امنیتی و فرهنگی و ... 
رسد تأثیر ها به نظر میشود. با همه اینهای جدیدی برای پرداختن به آنها مکشوف میجنبه صرفاً فنی خود را از دست داده و راه

های سیاستگذاری گذاشته است. م نبوده و اثر مستقیم محدودی بر نظریهمفهوم مسائل بدخیم بر سیاستگذاری چندان وسیع و مه
برعکس، این سیاستگذاری عمومی بوده که با ورود به عرصه مشکلات با ماهیت ظاهراً فنی، مفهوم مسائل بدخیم را در خود جای 

هایی که انواع مشخصی از الشهای متعددی که پیش از ابداع مفهوم مسائل بدخیم انجام شدند، چپژوهیداده است. سیاست
رسد کردند را مورد پذیرش و تأیید قرار داده بودند. اما به نظر میگذاران تحمیل میمشیگیران و خطمشکلات سیاستی بر تصمیم

هایی های سیاستی به نحو کافی به چالشهای گوناگون ادبیات مربوطه ناشی از آن باشد که پژوهشبقا و احیای این مفهوم در شاخه
اند. به عبارت دیگر مفهوم مسائل بدخیم موجد نظریه گیران تحمیل شده نپرداختهکه توسط مسائل بدخیم بر سیاستگذاران و تصمیم

گیری نیست بلکه برای پرداختن به آنها باید مراحل مختلف سیاستگذاری با خصوصیات و جدیدی در سیاستگذاری و تصمیم
  تطابق داده شود.ویژگیهای مسائل بدخیم هماهنگ و 

 نقد و ارزیابی

گرا برای های رویکردهای تقلیلتواند محدودیتبسیاری از محققین بر این باورند که مفهوم مسائل بدخیم مفید و کارآ است و می
ای هبا این همه اشاعه وسیع مفهوم مشکلات بدخیم در زمینهمحیطی را مشخص کند. پرداختن به مسائل پیچیده اجتماعی و زیست

                             مختلف علمی موجب شده است تا عمومیت یافتن و استفاده عادی از آن ارزش تحلیلی این مفهوم را از بین ببرد
(Head, 2022: 29). ای دیگر معتقدند که مفهومی دوپهلو و مبهم است و بیش از آنکه جنبه تحلیلی داشته باشد، نوعی دسته

دهی برداری سیاسی و جهت. این مهم با هدف بهره(Lönngren & Van Poeck, 2021: 481)لمات است لفاظی و بازی با ک
گیرد. همچنین نامیده شدن یک مسئله به عنوان مشکل بدخیم، بر تلاش ذینفعان برای حل آن به تخصیص منابع صورت می

بر در معرفی مفهوم مسائل بدخیم برای نقد و به چالش توان گفت که تلاش ریتل و و. می(Ibid, 482)گذارد مسئله اثر منفی می
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ها و فرایندهایی به منظور ریزی در زمان خود بوده است نه برای ارائه پیشنهاداتی در خصوص روشکشیدن رویکردهای برنامه

 مدیریت مسائل پیچیده و بدخیم در آینده. 
آن در مقابل مفاهیم مشابه همچون مسائل بدساختاربندی  یکی از انتقادات اساسی به مفهوم مسئله بدخیم عدم تمایز مشخص

شده، بد تعریف شده، مورد مناقشه، پیچیده و ... است به نحوی که حتی برخی از پژوهشگران این مفاهیم و اصطلاحات را جایگزین 
بدخیم دارد.  -ه رام. این موضوع ریشه در تعریف اصلی آن به صورت دوگان(Dunn, 2018: 76)اند مفهوم مسئله بدخیم کرده

های موجود در بخش اعظم ادبیات مربوط به مسائل بدخیم پس از ریتل و وبر، هدف آن دو از تمایزانگاری فرضبرعکس پیش
شناختی اند بین مسائل جامعهبدخیم به منظور تمایز بخشی به انواع مشکلات سیاستی نبوده است. در حقیقت آنها قصد داشته -رام

فاوت گذارند. بنابراین به غلط در برخی از مطالعات بعدی تلاش شده تا مشکلات اجتماعی بدخیم شناسایی شوند و علوم طبیعی ت
 که از منظر آن دو همه مشکلات اجتماعی بدخیم هستند. فراتر از آن، بدخیم یا رامبودن آنها سنجیده گردد در حالییا میزان بدخیم

علوم یک تصور غلط و گمراه کننده است. حجم وسیعی از ادبیات علمی حول های مختلف نامیدن مشکلات بر حسب شاخه
شناسی علم نشان داده که روال معمول در علوم طبیعی کاملًا به دور از منطق مکانیکی مربوط به مشکلات رام بوده و یک جامعه

اجتماعی بوده و محدود  -ر هنجارهای فرهنگیها که تحت تأثیوارهفرایند اجتماعی است و از طریق اقدامات مبتنی بر شهود و عادت
گیرد. مشکل بعدی در خلق مفهوم بدخیم آن است که از یک کار پژوهشی نشأت و مقید به تعارضات سیاسی است، شکل می

رها و ای آن )مانند توجه به هنجانگرفته و به مفاهیم سیاستگذاری که پیش از آن وجود داشته و دربردارنده بسیاری از مبانی پایه
گرایی موجود ها، بازیگران و ..( بوده توجهی نکرده است. دیگر انتقاد مهم وارده به مفهوم ارائه شده توسط ریتل و وبر، عینیارزش

گیری مسئله توجهی به محیط و بستر شکلدر دیدگاه آنهاست. نگاه آنها به مسائل بدخیم از زاویه بیرونی است و علاوه بر بی
ای برای کسانی گیرد. هر مسئلهگرایانه نقش بازیگران و ذینفعان در ساخت مسئله اجتماعی را نادیده میتقلیلبدخیم، با نگرشی 

آید پس به ناچار یک زاویه دید مشخصی برای آن وجود دارد که اند مسئله به حساب میکه درگیر آن هستند یا به حل آن مشغول
شود. مشکلات سیاستی قابل طات اجتماعی با دیگر بازیگران ذینفع از این زاویه انجام میاندازها و ارتباها، تعابیر، چشمهمه دیدگاه

ها و اشخاص قرار خواهند گرفت و برای ها همواره در تضاد و تعارض با منفافع برخی گروهحلحل و فصل قطعی نیستند و راه
شود. اما در طی زمان ممکن است قانون به ایشان میپذیرش آنها متقاعد نخواهند شد که این موضوع موجب نارضایتی و تحمیل 

توان سیاستگذاری را با حل مسئله یکی دانست بلکه چرخه چینش بین بازیگران و ذینفعان عوض شده و مسئله تغییر کند. پس نمی
بیات مفهوم در اد. (Turnbull & Hoppe, 2019: 318-321)و تسلسلی از خلق مسئله، حل مسئله و جایگزین شدن مسئله است 

، عدم قطعیت شناختی و پیچیدگی نهادی میان ها و هنجارها( عدم توافق بر سر ارزش1خورد: اصل کلی به چشم می 3بدخیم 
( اتصال مباحث علمی 3ها، اعتماد و یادگیری بندی یک پاسخ فعالانه به مسئله بدخیم با تأکید بر شبکه( نیاز به صورت2کنشگران 
اصل با انتقاداتی همراه است. نخست اینکه ادبیات مسائل بدخیم  3. این (Noordegraaf et al, 2019: 280)های عملی به چالش

با تجربه شهروندان و بازیگران که به صورت روزانه در پرداختن به آنها درگیراند، بیگانه است. افرادی که حول یک مسئله بدخیم 
شود. دوم اینکه رند و مفهوم بدخیم بودن توسط آنها یکسان درک و دیده نمیهای زیادی با هم دااند تفاوتبه فعالیت مشغول

بینی شده است. ذات و ماهیت مسائل بدخیم آکنده از احساسات نسبت به مشارکت و همکاری و یادگیری بیش از حد ابراز خوش
امکان خواهد بود. در واقع همین عدم سازی و اعتمادسازی در آن بسیار مشکلغلیظ، رقابت، مقاومت و عدم اعتماد است و شبکه

ای و کند! سوم، مشخص نیست کاربرد و کارکرد حرفهسازی است که مسائل بدخیم را بدخیم میآوردن اعتماد و شبکهبه وجود
ور اند اما اینکه چطمدیریتی مفهوم مسائل بدخیم چیست؟ ادبیات مرتبط با مسائل بدخیم فقط به آنچه باید انجام شود پرداخته

اند. یکی ازمهمترین مسائل آن است توان این اقدامات را هماهنگ کرد و چه کسی کدام اقدام را انجام دهد را مسکوت گذاردهمی
اند شوند که خود بخشی از مشکلها در حالی به عنوان مسئول پرداختن به حل مسائل بدخیم شناخته میایکه متخصصین و حرفه

(Ibid, 284)گرایی باعث افراطی در مفهوم مسائل بدخیم هم خود منشأ ناتوانی در مواجهه با آنها است. این تمامیتگرایی . تمامیت
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شود که وجوه جزئی و ریز مسئله بدخیم مغفول مانده و امکان استفاده از ابزارهای مقطعی و موضعی از بین برود. در تعریف می
طلبد و تأنی و طمأنینه را از های سریع و متهورانه میاقدامات و پاسخای است که مسائل بدخیم محدودیت زمانی موضوع برجسته

خورد. منطق صفر شود یا شکست میحلی یا به موفقیت ختم میکند. در این دیدگاه هر راهگیران و سیاستگذاران دریغ میتصمیم
بودن و رام بودن قرار دارند به درستی  و یک در تعریف مسئله بدخیم مانع از این است که بسیاری از مسائل را که بین بدخیم

زمینه اصلی قابل  4. در کل مجموعه انتقادات به مفهوم مسائل بدخیم  در  (Alford & Head, 2017: 4)تحلیل و بررسی کرد 
اند. نخستین زمینه در تعریف مسائل بدخیم است. تعاریف متعددی که در بعضی جهات با یکدیگر همپوشانی نداشته یا تجمیع

های ذکر شده در هر تعریف معانی و تفاسیر متفاوتی دارند. مثلاً پیچیدگی مسئله یک مفهوم کاملاً نسبی است ها و ویژگیمشخصه
تواند از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار باشد. دومین انتقاد در نحوه استفاده از مفهوم مسائل بدخیم است. و از نظر هر فردی می

ای از مسائل توان آن را به شمار گستردهو ویژگیهای برشمرده شده برای مسئله بدخیم کلی است و میتعاریف مختلف ارائه شده 
ها توان با اندکی اغماض بدخیم دانست. طیف بسیار متنوع و وسیعی از پژوهشای را میکه هر مسئلهمختلف تعمیم داد به طوری

شده که به نوعی آن را لوث کرده است. سوم، اصطلاح مسائل بدخیم های مختلف علمی انجام حول مفهوم مسائل بدخیم در حوزه
های اند. مشخصهشاید در ظاهر بدیع و نوآورانه به نظر برسد اما همه مسائل بدخیم مسائل جدیدی نیستند یا در این اواخر بدخیم نشده

اند و به آنها پرداخته تگذاری وجود داشتهمعرفی شده برای مسائل بدخیم پیش از این هم در مسائل مختلف عمومی در زمینه سیاس
های مختلف درباره مفهوم مسائل بدخیم است. تعاریف و دیدگاه 1شده است. آخرین ضعف مفهوم مسائل بدخیم، نبود بازاندیشی

ساخت مسئله مشی خود به عنوان بخشی از گر خطمبتنی بر نگاه از بیرون به مسئله هستند و نه نگاه از درون. سیاستگذار و تحلیل
پذیرند. توصیه به هر اقدامی برای مواجهه با مسائل بدخیم و تحلیل آن متضمن غور در باشند و در عین حال از مسئله تأثیر میمی

 آنها و مسئله بدخیم است.گر و دیالوگ بین کننده و تحلیلاثر آن اقدام و مسئله بدخیم در توصیه
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